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مواسعه و مضایقه
جلسه 31 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
درجلسه گذشه استدلال به دسته اول روایات خاصه مطرح شد، مرحوم شیخ این روایات را سه دسته کرد، دسته اول روایات

است که به صورت مطلق امر به قضا مکند که خود آنها نیز به چند دسته تقسیم مشود، مرحوم شیخ اشالات به آن مطرح
کرد، اما مختار ما این شد که استدلال به این روایات تمام است و ما متوانیم به این روایات بر مدعا استدلال کنیم.

از اصل حلب استدلال به روایت
مرحوم شیخ در ادامه روایت از اصل حلب ذکر مکند، این کتاب بر امام صادق (صلوات اله علیه) عرضه شده است ، ایشان

آن را پسندیدند و فرمودند؛ کتاب خوب است.

:ادِقِ ع قَالالص َلوضِ عرعالْم ِلَبالْح لع نب هدِ اليبع لصا نع ًْنَق ،قَةايضالْم و ةعاسوالْم الَةرِس طَاۇسٍ ف نب لِدُ عيالس
خَمس‏ صلَواتٍ‏ يصلَّين‏ علَ‏ كل حالٍ متَ ذَكره و متَ احب صَةٌ فَرِيضةٌ نَسيها يقْضيها مع غُروبِ الشَّمسِ و طُلُوعها و صَةُ

ركعتَ احرام و ركعتَ الطَّوافِ و الْفَرِيضة و كسوفِ الشَّمسِ عنْدَ طُلُوعها و عنْدَ غُروبِها.[1]

در این روایت امام (علیهالسلام) مفرمایند؛ پنج نماز است که مصل عل کل حالٍ و مت أحب باید آن را بخواند، شاهد بر
استدلال دو عبارت «عل کل حالٍ» و «مت أحب» است، این پنج نماز عبارتند از:

1)  صلاة فریضة نسیها یقضیها مع طلوع الشمس و غروبها؛ نماز واجب که مصل آن را فراموش کرده بخواند، واجب است آن
را قضا کند، و عبارت «مع طلوع الشمس و غروبها» به این معن است که حت هنام طلوع یا غروب شمس متواند آن را بجا

بیاورد.
2)  صلاة رکعت الاحرام .

3)  رکعت الطواف.
4)   الفریضة.

5)  کسوف الشمس عند طلوعها و غروبها.

فرض اول که محل استدلال به روایت است، نماز فریضهای است که ملف آن را فراموش کرده است، امام (علیهالسلام)
مفرماید: «یقضیها»، و در صدر روایت مفرماید: «عل کل حال» و «مت احب» و سپس مفرماید: «مع طلوع الشمس و

غروبها»، یعن حت هنام طلوع شمس و غروب شمس هم متواند قضا کند.

اشالات مرحوم شیخ به استدلال به این روایت
مرحوم شیخ بر استدلال به این روایت سه اشال کرده است که به بیان هر کدام از این سه اشال مپردازیم و در ادامه آنها را

مورد بررس قرار مدهیم.
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اشال اول: مناقشه در استظهار از عبارت «عل کل حال»
ی از موارد استدلال به روایت بر مواسعه عبارت «عل کل حال» است و ظاهر آن این است که این پنج نماز که ی از آنها

نماز فائته است، مقید به زمان به خاص نیست و در هر زمان متوان آن را اقامه کرد، مرحوم شیخ مفرماید؛ عبارت مذکور
نمتواند برای استدلال به مواسعه مفید باشد،زیرا «عل کل حال» در مقام دفع توهم منع از صلاة عند طلوع الشمس و غروب

الشیطان و تغرب بین قرن از روایات وارد شده که «إن الشمس تطلع بین قرن الشمس است، با این توضیح که در بعض
الشیطان»[2] لذا نماز در زمان طلوع وغروب خورشید، کراهت (مطلق) یا کراهت شدیده دارد.

مرحوم شیخ مفرماید؛ به دلیل این روایات مستفیضه و این تعبیر که طلوع و غروب بین دو شاخ شیطان است، این روایت  در
مقام دفع این توهم است که ملف گمان نند نماز در این دو  زمان جایز نیست، لذا حضرت مفرمایند؛ که در هنام طلوع و

غروب خورشید متواند این نمازها را بجا آورد.

و يرد عليه أنّ قوله: «يصلّين عل كل حال» يدل عل مشروعيتها ف مقام دفع توهم المنع عنها عند طلوع الشمس و غروبها، لما
استفاض من الأخبار الظاهرة ف النه عن الصلاة عند طلوع الشمس و غروبها و أنّها تطلع بين قرن الشيطان[3]

در نتیجه مراد از «عل کل حال» و «عند طلوعها و غروبها» توسعه زمان انجام نماز و اختیار ملف در تعجیل و تاخیر در انجام
نماز نیست.

مرحوم شیخ در ادامه شاهدی بر کلام خود مآورد و مفرماید؛ توسعه وقت در سایر نمازهای که در این روایت ذکر شده است
ممن نیست، زیرا نماز کسوف، نماز طواف و نماز بر میت که در بعض از اخبار[4] ذکر شده است، زمان مشخص دارد و

توسعه در وقت در نمازهای مذکور ممن نیست، لذا از نظر مرحوم شیخ نمتوان از این روایت برای اثبات توسعه در وقت برای
نماز فائته نیز استفاده کرد.

و ليس المراد سعة وقتها و اختيار الملّف ف تعجيلها و تأخيرها، لأنّ هذا غير ممن ف السوف و الطواف و صلاة الميت
المذكورة ف بعض الأخبار معها [5]

مرحوم شیخ پس از بیان عدم منافات بین توسعه در نماز قضا و وجوب تعجیل نماز فائته در هنام یادآوری ملف، شاهدی بر
عدم المنافات نیز مآورد:

بعض الأخبار بين الفقرة المذكورة و بين وجوب القضاء مت ذكرها، و لذا جمع ف هذا وجوب تعجيل القضاء مت فلا يناف
ذكرها، مثل رواية زرارة ‐ المحية عن الخصال ‐ عن أب جعفر عليه السلام: «قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل ف كل ساعة:

صلاة فاتتك فمت ذكرتها أديتها، و ركعت طواف الفريضة و صلاة السوف و الصلاة عل الميت»[6].[7]

 مرحوم شیخ مفرماید؛ این قسمت روایت «یصلّین عل کل حال» با وجوب تعجیل در قضا مت ذکرها منافات ندارد و شاهد
بر عدم المنافات این است که بین همین عبارت و وجوب قضا مت ذکرها در روایت زراره که در الخصال از امام باقر

(علیهالسلام)  نقل شده، جمع شده است، در صدر این روایت امام (علیهالسلام) مفرماید: چهار نماز است که ملف در هر
زمان  متواند به جا آورد و ی از این موارد نماز قضای است که از ملف فوت شده است، و در ذیل روایت مفرماید هر

وقت ملف یادش بیاید آن را بجا آورد. لذا بین عبارت «ف کل ساعة» به این معن که قابل انجام در هر زمان باشد، و وجوب
تعجیل در زمان یادآوری، منافات وجود ندارد.



اشال دوم: مناقشه در استظهار از عبارت «مت احب»
قائلین به مواسعه  از عبارت «مت احب» در روایت نیز برای اثبات قول به مواسعه استفاده مکنند اما مرحوم شیخ در استظهار
نماز کسوف و دو رکعت طواف معنا ندارد، لذا منافات ر یعنکند. زیرا این عبارت در نمازهای دیاز این روایت نیز مناقشه م

ندارد در این روایت، صلاة قضا به نحو تعجیل و فوری  واجب شده باشد.

و أما قوله: «مت أحب» فليس دليلا عل جواز التأخير، لعدم جريانها ف باق الصلوات المذكورة ف الرواية، فلا بدّ من تأويلها
عل وجه لا يناف التعجيل، و لا يحضرن الآن تأويل حسن له و لا يهمنا أيضا [8]

مرحوم شیخ در توجیه عدم منافات مفرماید؛ این ی تأویل دارد که الآن این تأویل در ذهن من نیست و و در ادامه نیز مگوید
که این تاویل خیل مهم نیست.

اشال سوم: مناقشه سندی به روایت
مرحوم شیخ در ادامه ی اشال کلتر مکند و مفرماید؛در اینه این عبارات، روایت باشد که از لسان امام صادر شده باشد
محل اشال است زیرا  حلب این روایات را به امام اسناد نداده است، لذا محتمل است  این عبارات، فتوای خود حلب باشد که

از سایر روایات استنباط کرده باشد.

این مطلب در روایت ما موجود است، گاه اوقات بعض از اصحاب در همان اصول خودشان فتوای خودشان را هم
مآوردند. در مساله «حرمان زوجه از عقار» از ی از راویان روایت هست که در اینه آیا این راوی به عنوان روایت آن را نقل

کرده یا به عنوان فتوای خودش مطرح کرده است، نزاع است، لذا این نتهای است که باید در فقه الحدیث مورد توجه قرار
گیرد.

نقد استاد بر اشالات مرحوم شیخ
نسبت به اشالات مرحوم شیخ نقدهای وارد است، در مورد اشال اول مرحوم شیخ که فرمود؛ عبارت «عند طلوعها و

غروبها» در مقام دفع توهم عدم جواز انجام نماز در هنام طلوع و غروب است، این اشال وارد است که عبارت «عل کل
حال» تصریح به اطلاق دارد، لذا بین این عبارت و وجوب تعجیل جمع نمشود.

مرحوم شیخ فرمود؛ از روایت زراره که امام (علیهالسلام) فرمود؛«صلاة فاتتك فمت ذكرتها أديتها» وجوب تعجیل استفاده
مشود، در حال که این برداشت مخدوش است زیرا امام (علیهالسلام) مفرماید؛ هر زمان که ملف یادش آمد که نماز قضا بر

عهده اش است، آن را بیاورد ول این دلالت بر فوریت ندارد و متواند با تاخیر هم بیاورد، لذا فوریت از این عبارت برداشت
نمشود.

ما به بیان فنتر در نقد کلام مرحوم شیخ مگوییم؛ اگر «مع طلوع الشمس و غروبها» تفسیر «عل کل حال» باشد، فرمایش
مرحوم شیخ درست است، اما این استظهار قوی تر است که وقت امام (علیهالسلام) مفرماید؛ «یقضیها مع طلوع الشمس و

غروبها» یعن حتّ «مع طلوع الشمس و غروبها» متواند ملف نماز را انجام دهد، نه اینه طلوع و غروب شمس تفسیر برای
عل کل حال باشد.

در مورد اشال دوم مرحوم شیخ نیز مگوئیم «مت احب» با وجوب تعجیل به هیچ وجه سازگاری ندارد و هیچ تأویل هم
ندارد.

اما نسبت به اشال سوم که فرمود این عبارت اصلا روایت نیست،ظاهر مسئله این است که حلب این روایت را از امام



(علیهالسلام) شنیده و بر ایشان عرضه کرده است و امام (علیهالسلام) نیز این اصل را تایید و استحسان کرده است، لذا این
خلاف ظاهر است که بوئیم این عبارات فتواست.

در  روایت مشابه دیری اب بصیر از امام صادق (علیهالسلام) نقل مکند:

ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا نارِي عيدٍ الْمعس ِبا نب ماشه نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب لع نع
قَال: خَمس صلَواتٍ تُصلّيهِن ف كل وقْتٍ صلاةُ الْسوفِ و الصلاةُ علَ الْميِتِ و صلاةُ احرام و الصلاةُ الَّت تَفُوت و صلاةُ

[9].لاللَّي َلرِ اصدَ الْععب سِ والشَّم طُلُوع َلرِ االْفَج نافِ مالطَّو

در این روایت حضرت (علیهالسلام) مفرماید؛ صلاة کسوف  وقت معین ندارد و هر وقت کسوف واقع شد باید ملف نماز
کسوف را بخواند و اگر نخواند، باید بعدا قضا کند، هچنین صلاة بر میت اینونه نیست که زمان معین بعد از فوت برای آن در
نظر گرفته شده باشد، بله هر زمان که ممن است باید خوانده شود، صلاة احرام و نماز واجب که قضا شده است، اینونه

است و زمان آن موسع است.

 اما در مورد صلاة طواف مفرماید؛ اگر ملف طواف را صبح انجام داد، تا طلوع الشمس وقت دارد و اگر عصر انجام داد تا
شب وقت دارد صلاه طواف را انجام دهد لذا نظر مختار این است که این روایت و روایت حلب به خوب دلالت بر مواسعه دارد

و جای هیچ مناقشه ای هم ندارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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